
13

ضمیمه اقتصادى شرق    6 مهر  1395

برای کســانی که امــروز وارد بازار کار می شــوند،  فکرکردن به 
بازنشســتگی مثل فکرکردن به افق های دور اســت که در آن هم 
نگرانی وجود دارد و هم رهایی. برای آن دســته از افرادی که این 
شــانس را دارند که در آغاز میانســالی، یعنی بعد از ۴۵ســالگی 
بازنشســته شــوند،  این دوران بــه معنای برخــورداری آنها از حد 
معینــی از امنیت اقتصادی اســت که در ســایه آن می توان برای 

رسیدن به اهداف دیگری برنامه ریزی کرد.
اما بازنشســتگی چهره دیگری هم دارد و انگار چهره آن بیشتر 
مردانه اســت تا زنانه،؛ پایه این ادعا تا حــدودی به دلیل میانگین 
جنســی کارمندان در دوره های گذشــته، و تا حدودی هم به دلیل 
این اســت که مردان بیشتر از زنان بیرون از خانه دیده می شوند. با 
این حال روزگار پیری برای همه هســت  و زنان زیادی هم هســتند 
که حقوق بازنشســتگی همسر فوت شــده  خود را دریافت می کنند 
و هرچند عضو جامعه بازنشســته ها به حســاب می آینــد،  از کار 
خانه بازنشسته نشــده اند. مردان بازنشسته ای که در پارک ها وقت 
می گذراننــد و زن هایی که صبح تا شــب در خانه دور خودشــان 
می چرخند و  دست بالا از نوه هایشان مراقبت می کنند، هر کدامشان 
هزار و یک نگرانی و دغدغه دارند که ممکن است به طور ناگهانی 

رخ دهد و آنها انتظارش را نداشته باشند. 
آقای مسنی که در بانک منتظر اســت تا نوبتش شود، می گوید 
۱۰ســالی هست که بازنشســته شــده و از اوضاع راضی است. او 

می گوید: «بازنشســته که شدم، پول مختصری به ما دادند؛ رفتم با 
آن یک تکه زمین در شــهریار خریــدم. از کنار کارمندی چیزی عاید 
آدم نمی شــود و به نظرم  روزی آدم را زمین می دهد؛ خدا را شکر 
زمین کشــاورزی خوب اســت. البته خودمان که کاشت نمی کنیم 
و کارگر و کشــاورز روی زمین کار می کنند.  پســرها هم که هرکدام 
دنبال زندگی خودشــان هســتند و اصلا اهل این کارها نیستند. از 
دو ســال پیش زمین را اجاره می دهیم که سال به سال یک درآمدی 
داشــته باشــد. خودم هم خانه ام را اینجا فروخته ام، یک آپارتمان 
خریده ام،  باقی اش را در شمال یک تکه زمین خریدیم و یک کلبه ای 
درســت کردیم،. این روزهای بازنشستگی بیشــتر آنجا هستیم، نه 
توی تهران، با این گرما و شلوغی و دودودمش.  آنجا برای خودمان 
در باغچه همه چیز کاشــته ایم،  هم ســبزی، هم گوجه و بادمجان.  
خودم هم به همه شان رسیدگی می کنم،  همسرم هم فقط دستور 
می دهد! هرچندوقتی هم بچه ها می آیند و پیش ما اتراق می کنند.  
بازنشســتگی است دیگر، گاهی می آیم فیشــم را گرو وام برای این 
پســر می گــذارم،  کارهــای اداری آن دخترم را پیگیــری می کنم و 

باقی اش را بیشتر با همسرم سپری می کنم».
زهرا خانم،  از ۱۰ ســال پیش که همســرش را از دســت داد،  با 
حقــوق بازنشســتگی او زندگی می کند،  دو پســر و ســه دخترش 
همه ســر خانه و زندگی خودشــان هســتند،  برای او مانده است 
«آب باریکــه ای» که باید با آن زندگــی را اداره کرد. او می گوید: «تا 

دغدغه ها بعد از آویختن الک
نگاهی به چالش های بازنشستگی از زبان برخی از بازنشستگان 
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